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پهلوان فرنگی‌ساز
مکتب ملا‌علی در کوچه یزدی‌آباد بود. تا کلاس ششم آنجا درس خواندم. 
آن وقت‌ها بچه‌ها را می‌فرســتادن پی کاســبی. من در بالا‌خیابان شــدم 
شاگرد عطاری اما نمی‌ســاختم پس گذاشــتنم نجاری. در مبل طوسی 
کنار مســجد بنا‌ها کار می‌کردم. شدم فرنگی‌ساز. به مبل و صندلی‌سازی 

می‌‌گفتند فرنگی‌سازی.
کار را یاد گرفتــم اما حقوقم کم بود، پس رفتم و شــدم شــاگرد مبل امروز 
در خیابان شاهرضا. هنوز ســربازی نرفته بودم. بعد سربازی برگشتم سر 
شاگردی مبل امروز و چند سال بعد شراکتی مغازه مبل‌سازی دایر کردم؛ 
مبل ابتکار در چهارراه دانشــگاه. یکی از مغازه‌ها را از او خریدم اما وضعم 
خوب نشــد. خیلی خراب بود. یکی از رفقا که او هــم در کار مبل بود گفت 
اداره نوانخانه نمی‌روی؟ این نوانخانه بعدها شد اردوی کار، بعدش کانون 
کارآموزی، بعدش سازمان آموزش فنی که زیر نظر اداره‌کار فعالیت می‌‌کرد. 
گفتم چراکه نه! باید امتحان می‌دادم. مرا به چهارراه دکترشریعتی بردند. 
در همان روزها یک میز برای رئیس هنرستان ساختم که خیلی خوشش آمد 
و من قبول شدم. من را به اردوی کار در میدان فردوسی بردند. تازه ازدواج 
کرده بودم. این کار برای من بسیار خوش‌یمن بود و زندگی‌ام روبه‌راه شده 
بود. سال 40 فرح این مرکز را افتتاح کرد و من شدم استاد کارخانه نجاری 
آنجا. درآمدم هم خیلی خوب بود. ایــن مجموعه بچه‌ها و جوانان ولگرد را 
جمع می‌کرد و از آن‌ها نگهداری می‌کرد و حرفه‌ای آموزش می‌داد. محصور 
بود با کلی نگهبان و کسی اجازه خروج نداشت. رئیس اردوی کار، تیمسار 
کلالی بود. به او پیشــنهاد دادم یک باشگاه بزنیم که سر بچه‌ها گرم باشد. 
او هم استقبال کرد. رختشورخانه‌ای در آنجا بلااستفاده بود؛ با کمک هم 
خرابش کردیم و یک زورخانه ســاختیم به‌نام »توحید«. من شــدم رئیس 
زورخانه اردوی کار که الان باشگاه کارگران است. ببرحسینی را بردم آنجا. 

خیلی‌ها آنجا ورزش‌کار شدند.
بعدها ســرهنگ اشــراقی نام این اردوگاه را به کانون کارآموزی تغییر داد. 
همین امر باعث شد زورخانه به قدری ترقی کند که مردم عادی خودشان 
مشتاق باشند بچه‌هایشان را بفرســتند به کانون تا هم هنری یاد بگیرند و 

گواهینامه‌ای بگیرند؛ امروزی‌اش می‌شود آموزش فنی و حرفه‌ای.

  آداب عاشقی
گود هشت ترک دارد و مرشــد روبه‌رو اســت. تازه‌وارد باید روبه‌روی مرشد 
بایســتد، یعنی پایین‌ترین جای گود. هرکس سابقه‌اش زیاد می‌شد یک 
ترک بالاتر می‌رفت تا می‌رسید زیر ســردم. جای پهلوان زیر سردم بود اگر 
یک بچه سید وارد گود می‌شــد باید کنار پهلوان می‌ایستاد. یعنی ورزش 
باســتانی تا این‌حد برای اولاد پیغمبر ارزش قائل اســت. ورزش باستانی 
کتاب شــیعه بود. زورخانه برای تبلیغ کلیات شــیعه بود. زورخانه احترام 
زیادی داشــت، مردم در ســردم که ضرب گرفته می‌شــود، شــمع روشن 
می‌کردند و حاجت می‌طلبیدند. کسانی که زیر سنگ می‌رفتند با صدای 
بلند اشعاری در ستایش 14معصوم می‌خواندند و گریه می‌کردند. بعضی 
حتی عرق تن پهلوان را برای شفا به بیمار می‌مالیدند. آدم ناپاک در زورخانه 
پا نمی‌گذاشت؛ چراکه مکان مقدسی بود و هرکسی در آن جای نداشت. 

پهلوانانی داشتیم که نماز شبشان ترک نمی‌شد.

 رفتن به زندان آزاد، خروج از آن ممنوع
من شــاگرد محمدتقی شــریعتی بودم. به همراه احدیان، قاسم امیدوار، 
بندار ظهور و دو تا قمی‌ها، هفت‌هشــت نفری بودیم. صبح روز 15خرداد 
رفتیم منــزل قمی. ســربازان خانه را محاصــره کرده بودنــد. آقای قمی 
شــاهنامه می‌خواند و تفســیر می‌کرد. نوکر آقا مقداری میوه فراهم کرده 
بــود که برای زندانی‌ها ببرنــد، گفتیم ما می‌بریم. رفتیــم زندان میوه‌ها را 
تقسیم کردیم بین زندانی‌ها اما تیمســار مین باشیان اجازه خروج نداد؛ 
ســه‌روز و سه‌شب ما را در زندان نگه داشتند. بعد سه‌روز از ما التزام گرفتند 

و آزاد شدیم.

 ورزش مردم دار
اکثر پهلوانان قدیم هیئت‌دار بودند و پول‌دار. دســتگیر مردم بودند. مثلا 
همین پهلوان گلکار، باعث و بانی ســاخت نوانخانه مشــهد شد. خاطرم 
هست ساختمان شهرداری مشهد نیمه‌کاره مانده بود که سرمای سختی 
شــد. گلکار با کیســه‌گونی در و پنجره‌های شــهرداری را بست. بعدش با 
نانواها هماهنگ کرد که آتش نانوا‌یی )زغال داغ( بعد از پخت را ببرند آنجا. 
هرجا بینوا و فقیری بود، جمع می‌کرد و می‌برد آنجا. تعدادشــان زیاد که 
شد با مســئولان شهرداری صحبت کرد وساختمان دکترشیخ را گرفت که 

50 اتاق داشت و تبدیلش کردند به نوانخانه مشهد.
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1  ورزش‌کار بعــد از یک ســال ورزش کردن 
بــه هنگام چــرخ زدن مرشــد بــرای او منکری 
می‌فرســتد )بــر منکــر علــی لعنــت و دیگران 

می‌گویند بیشباد(.
2   ورزش‌کار بعد از ســه ســال ورزش کردن 
بــه هنگام چــرخ زدن مرشــد بــرای او صلوات 

می‌فرستد.
3   ورزش‌کار بعد از شــش سال ورزش کردن 
و داشــتن حداقل هجده ســال ســن به هنگام 
بالا و پایین آمدن از گود مرشــد برای او صلوات 

می‌فرستد.
4  ورزش‌کار بعــد از 12ســال ورزش کردن و 
داشــتن حداقل 22سال ســن به هنگام آمدن 
و رفتن از درب زورخانه مرشــد بــرای او صلوات 

می‌فرستد.
5 ورزش‌کار بعــد از 15ســال ورزش کردن و 
داشتن حداقل 25ســال ســن به هنگام بالا و 
پایین آمدن از گود مرشد برای او ضرب می‌نوازد.
6 ورزش‌کار بعــد از 18ســال ورزش کردن و 
داشــتن حداقل 28سال ســن به هنگام آمدن 
و رفتــن از درب زورخانه مرشــد بــرای او ضرب 

می‌نوازد.
7 ورزش‌کار بعــد از 24ســال ورزش کردن و 
داشتن حداقل 32سال سن به هنگام چرخ زدن 

مرشد برای او زنگ می‌زند.
8  ورزش‌کار بعــد از 32 ســال ورزش کردن 
و داشــتن حداقل 42سال ســن به هنگام بالا و 

پایین آمدن از گود مرشد برای او زنگ می‌زند.
9 ورزش‌کار بعــد از 45ســال ورزش کردن و 
داشــتن حداقل 65سال ســن به هنگام آمدن و 
رفتن از درب زورخانه مرشد برای او زنگ می‌زند که 
به این ورزش‌کاران زنگی می‌گویند که تعدادشان 
در کشور بســیار کم اســت.محمدرضا کیهانی 

یزدی یک از این افراد است .

سید بودن و داشتن مقام در مسابقات در کسب 
کردن رتبه قبل از زمان موعود تأثیر دارد. ورزش‌کار 
بعد از کسب کردن رتبه جدیدی امتیازات رتبه 

قبل نیز برای وی به حساب می‌آیند.     

زورخانه احترام 
زیادی داشت، 

مردم در سردم 
که ضرب 

گرفته می‌شود، 
شمع روشن 

می‌کردند 
و حاجت 

می‌طلبیدند. 
کسانی که زیر 
سنگ می‌رفتند 

با صدای 
بلند اشعاری 

در ستایش 
14معصوم 
می‌خواندند 

و گریه 
می‌کردند

 همراه با رفیق قدیمی؛ مرشد ببر حسینی. مرشد و پیشکسوت ورزش مشهد 
که مهرماه گذشته به دیار باقی رفت
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